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أ  

  : چكيده 

  

زمينه  بحثي است پيرامون تحولات نگرشي و گفتماني در  »تحول مفهوم مرگ انديشي در گفتمان هنري مردن  «   

  .غرب شناسي در مرگ در ادبيات ، هنر، فلسفه و روان

در هدف عمده ي اين بررسي نشان دادن تفاوت انديشه ي انسان دوران مدرن با انديشه و تفكر انسان پيشامدرن     

مورد پديده ي مرگ است و با مروري بر انديشه ي مرگ در غرب، تحولات نگرشي و گفتماني انديشه غربي در 

به ويژه نشان داده مي شود كه چگونه چرخش نگرش . باب پديده مرگ در دوره هاي مختلف بازشناسي مي شود

قراط به انديشه در باب زندگي رسيد انسان غربي در آغاز رنسانس و جنبش مدرنيته از مرگ انديشي سنت فلسفي س

  .و اين تغيير نگرش چه تأثيري بر شيوه ي كلي زندگي مردمان در جوامع غرب داشت

مرگ انديشي به معناي يك جريان سيال ذهني است كه در هر لحظه يا هميشه با حضور خود در ذهن و جسم    

جرياني كه مدام در انديشه و . گاهاند يا مي هراساندانسان و به طور اخص هنرمند، او را از يك مقطع يا مقصد مي آ

تفكر انسان حضور دارد و با هشدار دادن او نسبت به مقصد موسوم به مرگ به عنوان پايان ، انتها، انسداد، توقف و 

خاتمه و يا به منزله امري سيال ، مستمر و ادامه زندگي ، موجب بر انگيختن حالات رواني مختلف در مواجهه با 

اين واكنش هاي رواني ممكن است غنيمت دانستن هرچه بيشتر زندگي انساني ، يا افسردگي و . ندگي مي شودز

  .كسالت و خمودگي باشد

سياسي و اقتصادي مشخص  –، رفورماسيون اجتماعي  )نوزايي (در سده ي چهاردهم ميلادي با ظهور رنسانس     

نزدهم و هفدهم با رفورماسيون يا اصلاح ديني و پشت در دولت شهرهاي ايتاليا شروع شد كه در قرون شا

سرگذاشتن دوران روشنگري در قرن هجدهم و بالاخره وقوع انقلاب صنعتي در نيمه دوم قرن نوزدهم به اوج خود 

اين فرآيند تكامل تاريخ اجتماعي كه به صورت بندي مدرنيته موسوم است به همراه ظهور ليبراليسم باعث . رسيد

فرديت خلاق  "اين دومؤلفه عبارت بودند از . ؤلفه ي اصلي در نگرش مرگ انديشانه در هنر شد ايجاد دو م

ابتكار ، آفرينندگي يا خلاقيت هنرمند در ارائه يا خلق   كه سبب نو آوري، »تجربه هاي شخصي هنرمند «و  "هنرمند

  .آثار هنري اعم از آثار انتزاعي و آثار عيني شد

از بررسي تطبيقي ميان هنر و انديشه در دوران پيشا مدرن و  عصر مدرن در مي يابيم كه در رساله حاضر پس     

پديده ي مرگ انديشي امري ذاتي هنر است و در طول تاريخ تكامل اجتماعي هنر همواره به حضور مستمر آن 

مدرنيته، در عصر اين پديده تنها مختص به صورت بندي مدرنيته نبوده است ، اما در صورت بندي . برمي خوريم

روشنگري و در پيوند با ليبراليسم نوع جديدي از تجلي مفهوم مرگ انديشي ايجاد گرديد كه در خلق و تكامل آثار 

هنري نقش داشته كه در هر دوره از تاريخ هنر مدرن با پيدايش سبك هاي جديد هنري شاهد آثاري از اين دست 

ولوژيك و هم به معناي يك مفهوم انتزاعي در بسط و تكامل فعاليت بنابراين مرگ انديشي هم به لحاظ بي. هستيم 

هنري نقش داشته است و رويكرد هنر به پديده ي مرگ با توجه به فرآيند تكامل اجتماعي هنر در صورت بندي 

  . مدرنيته بر مبنايي كاملاً فرد گرايانه بوده است
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  : مقدمه 

ست؟ چگونه يمطرح بوده است كه مرگ چ ن دستيتي از اسؤالا همواره ،زندگي بشرياز آغاز      

 ـا ... د؟ وي ـشـروع دوره اي جد  ايان زندگي است يا مرگ به عنوان نقطه ي پايآ رد؟يانسان مي م ن ي

 موضوع خود موجب بروز احساسات و حالات گوناگون در زندگي اجتماعي انسان ها و به تبع آن،

  .شده است شانيساخته ي ا آثار هنري

ان يموجود زنده به پا تايدن به نقطه اي است كه در آن حيدر واقع همان رس -death –مرگ     

ي يـك  يكي و پزشكي مرگ بر مبناي عـدم توانـا  يولوژياز لحاظ ب .دخود مي رسد و متوقف مي گرد

شرفته ي كمـك پزشـكي و   يش لوازم پياديبا پ. (ن مي گرددييموجود زنده براي زنده داشتن خود تع

 ـا معي ـن مبنا يا... ر دستگاه هاي تنفس دهنده، دستگاه هاي قلب، شش ويكي نظيولوژيزيف ار اساسـاً  ي

  ) .ديح گرددر ارتباط با مرگ مغزي مطر

شناختي و فرهنگي مواجه شدن با مرگ به هر گونه، انسان را بـه دورنمـاي مـرگ     از نظر روان     

 ـاز ا. نوعي ترس و نا آرامي در او بـه وجـود مـي آورد    ري،يپذ خود مي كشاند و با القاي فنا ن رو ي

دن بـه مـرگ از   يش ـيف مرگ و انديدگي مفهوم مرگ در تعريچيواني و پرن ترس يانسان به خاطر ا

مـرگ   ،مرگ چون خواب است ؛سه مي كنديزهاي آشنا مقايلي استفاده نموده و آن را با چيقالب تمث

ا نشـان  ي ـك سندروم ير اساساً در ارتباط با ين تعبيدر روان شناسي ا ...و ه فرا موش كردن استيشب

ت هـاي  ي ـموقع فرضي است كه عامل اصلي براي سوق دادن افراد به سـمت ) سائقي(زشي يگاه انگ

  ز استيت هاي مخاطره آميموقع ياد كننده ي زندگي يتهد

ا مفهوم در اسـطوره،  يده يك پديغني هراس هاي آدمي همواره به عنوان  ي ن سرچشمهيمرگ ا    

 ـ فهـوم مك يشتر يب يشيمرگ اند. مذهب و البته فلسفه و هنر مورد بحث قرار گرفته است  ـا تعبي ر ي

فني و علمـي و كـاربرد آن در حـوزه هـاي نظـري، فلسـفي و       طلاح اص كيعام و معمولي است تا 

ا همـان  ي ـمـرگ   ي زهي ـو اساسـي غر  ييربنايبه عنصر ز عا ارجاين مفهوم در اشاره يا. كلامي است

ر يشه ي انسان تـاث يخ به صور گوناگون بر اندين عامل در طول تاريا ..تاناتوس به كار برده  مي شود

اسي ، مـذهبي و اقتصـادي هـر دوره حضـور مسـتمر و      ياجتماعي ،سگذارده و با توجه به تحولات 

  .ت هاي بشري حفظ نموده استيگر فعاليقاطع خود را به اشكال مختلف در فلسفه، هنر و د

اضر نشان دادن تفاوت هاي انسان مدرن در نگاهش به زندگي و مرگ حاز آنجا كه تلاش رساله     

ر ياسـاط  رساله به اختصار بـه مـروري بـر    ييفصل ابتدا درل ين دليمدرن است، به هم شايبا انسان پ

و روم ونان ي فلسفي و هنري و مكاتب ها  هنگرفشه ي مرگ در يمرگ در تمدن هاي بشري و اند

 ي شـه يشـتري را بـه بررسـي تحـولات اند    يقي فضاي بيبررسي تطبدر  . شده استباستان پرداخته 

رات نگرشي و گفتماني در رابطه با جنگ ييتغو  داده اختصاص ريغربي از رنسانس و عصر روشنگ



و  

چـه پـس از    ژه آني ـگردد؛ به وبررسي مي  گر تحولات اجتماعي در طي سه چهار قرن گذشتهيو د

  .نگ هاي اول و دوم در اروپا رخ داده است ججنگ هاي ناپلئوني و 

مربـوط بـه   جـا كـه    ژه آنيفلسفي درغرب، به و ي شهين راستا و در شناخت تحولات انديدر ا     

 ز زماني كه بحث در بـاره ي يشا مدرن مي شود و نيته با تفكر پيشه ي مدرنين اندياديتفاوت هاي بن

ن و يادي تـر ي ـد به بنيبه خود و جهان خود مطرح مي شود، با تفاوت هاي نگرشي و گفتماني انسان

  .پرداخت ontologicalو بودشناختي  existentialن تفاوت هاي هستي مدارانه يد مهم تريشا

شـي را در  يده ي مرگ انديگاه پديها جا ن تفاوتيآن دارد تا با پرداختن به ا ن رساله سعي بريا     

ت هنرمند بررسي كند ينتزاعي در ذهنوم افهك ميك و هم به معناي يولوژيتكامل هنر هم به لحاظ ب

ن ي ـطـول ا  در كـه  ييپرسش هااز جمله . جود دارد پاسخ دهد ن خصوص ويو به سوالاتي كه در ا

ا نهادهاي اجتماعي، جنگ هـا و  يآ: اشاره كرد مواردن يم داد مي توان به اين پاسخ خواهآق به يتحق

سته تر كرده اند؟ با توجه جرا بر هوم مرگ مؤثر بوده اند و آن هارامون مفيان بر تصورات انسان پياد

 ـبـه پد كرد هنـري  يته رويبندي مدرن ند تكامل احتماعي هنر در صورتيبه فرآ ده ي مـرگ برچـه   ي

 ـ ر اسـت نشي امري ذاتي هيده مرگ انديا پديده است؟ آوي بيمبنا وال و نـابودي آن  زا در راسـتاي  ي

 شه هاي آن را مي توان درصورتيا ريته است يبندي مدن ده فقط مختص صورتين پديا اياست؟ آ

شـرفت  يي، پي ـگراسم، اصلاحات مذهبي، فـرد  يبراليعواملي چون ل ز جستجو كرد؟يك نيبندي كلاس

  لسوفان و هنرمندان داشته اند؟يراتي بر نگرش به مرگ نزد فيچه تاث... هاي علمي و

ر، افسـانه هـا و نهادهـاي    يق اساطين پرسش ها را بدون مطالعه و بررسي دقيبه هر حال تمامي ا    

 ـا شـمندان ياند يك و مدرن و بررسي آرايكلاس هاي بندي مختلف در صورت ل ي ـو تحل ن حـوزه ي

  . سبك ها و آثار هنري در دوره هاي مختلف نمي توان پاسخ داد

  :نمودم  ها را مطرحه ين فرضيا ن يبنابر ا    

اي شخصـي  ه ـتجربه "و  "ت خلاق هنرمنديفرد"سم، يبراليبا ظهور لو ته يدر صورت بندي مدرن«  

جـاد  يي در ادو مولفـه ي اصـل   -ي ي ـرايوجـود و م  لي چونيو مسا ،در برخورد با جهان - "هنرمند

  .شانه در هنر به شمار مي رونديمرگ اند هاي نگرش

خ تكامـل اجتمـاعي هنرمـي تـوان بـه      ياست و در طول تـار  يشي امري ذاتي هنرده مرگ انديپد «  

  .»حضور مستمر آن برخورد

ري و يشـه هـاي اسـاط   يي است از انديي نمونه هاين رساله در بخش ابتداين نوشتارهاي اينخست    

فرهنـگ  و اد تفكر يجا كه بن از آن. هاي كهنورده ي مرگ در تمدن ها و بايخصوص پدمذهبي در 

شـه ي مـرگ در   يتحـولات اند بـه   ده اسـت، ي ـونان و روم اسـتوار گرد يغرب بر شالوده ي فرهنگ 

سا در قـرون وسـطي   يباورهاي ارباب كل شمندان ويآراي اند .پرداخته ام  وروم ونانيفرهنگ و هنر 



ز  

 ـن... و ي روحيرايرش مرگ و نـام يهراس از مرگ، پذ واملي چونع بررسي به همراه بـه صـورت    زي

  .گنجانده شده است اول رساله بخشدر شده  طبقه بندي

اثر گذار متفكران غربـي   يگري و آرا با بررسي تحولات عصر رنسانس و روشن در بخش دوم     

 ن بخـش يتهاي انادر  . ي گرددپرداخته من دوران ير نگرش انسان مدرن و هنرمند اييتغ چگونگي به

داده و چگونگي نگرش به مرگ و ن رساله پاسخ يبه سؤلات اساسي اسم هنري يآثار مدرنبررسي ا ب

سـم و آزادي  يبراليظهـور ل  با عواملي چون گسـترش بـورژوازي،  و ارتباط آن ها ن آثار يزندگي در ا

   .رديمورد مداقه قرار مي گ ...وي يرشد فردگرا حقوق فردي،

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح  

 ك رسالهيطرح و ساختار روش شناس

   : عنوان •

  شي در گفتمان هنري مدرنيتحول مفهوم مرگ اند    

Transformation of the Concept of death thinking in modern artistic discourse  
  

  پژوهش  ي مسئله •

كـي از  يشي به منزلـه  يمفهوم مرگ اند ن و تحوليند تكوين رساله، بررسي فرآيمسئله ي اصلي ا    

ت خـلاق هنرمنـد بـه مثابـه ي     ي ـمؤلفه هاي اصلي در خلق و تكامل آثار هنري و درنظر گرفتن فرد

نكـه  يات شخصي هنرمند در گفتمان هنري مدرن اسـت؛ بـا توجـه بـه ا    يتجرب ييبستري براي بازنما

سم مـدنظر  يبراليوند با ليدرپ گري وعصر روشن ته درير و تحولات حادث در صورت بندي مدرنييتغ

 .قرار خواهد گرفت

  

  پرسش هاي پژوهش •

  :پرسش اصلي    

ده ي مـرگ  ي ـكرد هنـر بـه پد  يته رويند تكامل اجتماعي هنر، در صورت بندي مدرنيبا توجه به فرآ

  بوده است؟) رييجهت گ( ييچگونه و برچه مبنا

  :پرسش هاي تبعي و فرعي پژوهش 

خ تكامـل اجتمـاعي   ين در طول تـار يي امري ذاتي هنر است؟ و بنابراشيده ي مرگ انديا پديآ) الف

  هنر مي توان به حضور مستمر آن برخورد؟

ر يا در مس ـي ـت هنـري قـرار دارد و   ي ـشي در راستاي بسط و تكامل فعاليده ي مرگ انديا پديآ) ب

  عني در راستاي زوال  و نابودي آن است؟يمخالف آن ؛ 

شه هاي يا ريته و گفتمان هنري مدرن است يصورت بندي مدرن شي مختصيده مرگ انديآيا پد) ج

  ز جستجو كرد؟ين) سنت(ك يك و گفتمان هنري كلاسيد در صورت بندي كلاسيآن را با

  

  ه هاي پژوهشيفرض •

  :ه اصلي يفرض

تجربـه هـاي شخصـي    «و » ت خـلاق هنرمنـد  يفرد«سم، يبراليته با ظهور ليدرصورت بندي مدرن    

شانه در هنـر بـه   يجاد نگرش مرگ انديده ي مرگ دو مؤلفه ي اصلي در ايبه پدكرد يدر رو» هنرمند

 .مي روند شمار 



ط  

  

  ) :ليبد(ه كمكي يفرض

خ تكامل اجتمـاعي هنـر مـي تـوان بـه      يشي امري ذاتي هنر است و در طول تاريده مرگ انديپد    

  .حضور مستمر آن برخورد

  :ه يرها  و شاخص هاي فرضيمتغ

  :ر مستقل يمتغ

  شانه در هنريمرگ اندنگرش  -

  : ر وابسته يمتغ

  ته يسم در صورت بندي مدرنيبراليظهور ل -

  ت خلاق هنرمنديفرد -

 تجربه هاي شخصي هنرمند  -

ش مندانه به پرسـش هـاي اقامـه    يه در واقع قرار است نوعي پاسخ هوش مندانه و انديفرض     

ن معنـا  ي ـن با توجه به ايرابناب. ا سؤال هاي فرعي آن باشديشده به عنوان مسئله اصلي پژوهش 

فـه ي  يق وظي ـان كار تحقيدر جر. ل مي شوديم انتزاعي تشكيه از پاره اي مفاهيمعمولا هر فرض

بـه   -ا فاكـت هـا  ي ا استناداتيمذكور با كمك استدلال ها  –م انتزاعي يل مفاهيپژوهش گر تبد

. دا كننـد يق پين تحقايف عملي خود را در جريم، تعريعني مفاهي. ني استيم انضمامي و عيمفاه

م روش شناسانه  يز چنان كه ذكر آن رفت مطابق با پارادايه رساله ي حاضر نين اساس فرضيبر ا

 :ريم انتزاعي چندي است به شرح زيعلمي مشتمل بر مفاه

  مرگ -

  شي يمرگ اند -

 صورت بندي مدرنيته  -

 سم يبراليل -

 ت خلاق هنرمنديفرد -

ات موجود زنـده بـه   ينطقه اي است كه درآن نقطه، ح دن بهين رسيدر واقع مب – death -مرگ    

ش از اختراع و ابداع و اسـتفاده از لـوازم و   يتا پ. ان خود مي رسد و زندگي آن متوقف مي گردديپا

 ر دستگاه هاي تنفس دهنده ، دستگاه هاي قلب و ششيزات مدرن پزشكي و كمك پزشكي نظيتجه

. ن مي كردنـد ييجود زنده براي زنده نگه داشتن خود تعك مويي ي، مرگ را بر مبناي عدم  توانا... و

ار اساساً در ارتباط با مـرگ  يا معين مبنا يك ايولوژيزيشرفته ي كمك پزشكي و فيش لوازم پيدايبا پ

ل يصرفاً مسـا . ده اي وجود دارديچيار پين جا مسائل و موضوعات بسيالبته در ا. ديمغزي طرح گرد



ي  

ر يني، فلسفي و نظـا يل و امور اخلاقي ، ديده ها و مساي، بلكه پدستنديك نيولوژيست شناختي و بيز

 .رديبرمي گز دريآن را ن

    ال ذهنـي بررسـي   يان سيك جريشي به معناي يمرگ اند  - death thinking -شييمرگ اند     

شه با حضور خود در ذهن انسان و به طـور اخـص هنرمنـد او را از    يا هميمي شود كه در  لحظاتي 

شه و تفكـر انسـان حضـور    ياني كه مدام در انديجر. ا مي هراسانديا مقصد مي آگاهاند يطع ك مقي

ا ادامه ي زنـدگي  يان و انتها و يدارد و با هشدار دادن او نسبت به مقصد موسوم به مرگ به عنوان پا

ا موجب تكامـل  يلي او شده ويموجب رخوت ، كسالت، خمودگي و تعط) در جهان پس از مرگ ( 

ر ين كـه تحـت تـاث   ي ـهي است كه نوع نگرش به مرگ علاوه بر ايبد. ت و تكاپوي او مي شودايو ح

مـي باشـد ، تـا    ... ني هاي مذهبي، آمـوزش عمـومي و  ير جهان بيا نگره هاي كلي نظيگفتمان ها و 

  . رديز اثر مي پذيخي نياري از نحوه ي زندگي و تحولات خاص هر  دوره ي تاريحدود بس

اسـي  و اقتصـادي مشخصـي    يس -ون اجتماعيي، اشاره به ظهور فورماس تهيرنبندي مد صورت     

 ـ ) نوزايي(سانس لادي با ظهور رنيدارد كه از سده ي چهاردهم م شـروع   ادر دولت شهر هـاي ايتالي

فـدهم و پشـت سـر    نـي در قـرن شـانزدهم و ه   شد و پس از طي عصر رفورماسيون يـا اصـلاح دي  

قـرن  مـه ي دوم  بالاخره وقـوع انقـلاب صـنعتي در ني    م وگري در قرن هجدهگذاشتن دوران روشن

         ن چهارگانـه فـوق  خ اجتمـاعي بـا اركـا   يند تكامـل تـار  اين فرآي. نوزدهم  به اوج تكامل خود رسيد

تـه موسـوم   اصطلاحاً به صورت بندي مدرني )انقلاب صنعتي -روشنگري -ونرفورماسي -رنسانس( 

  . است

ومنـد اسـت كـه از اواخـر سـده ي      ريك جريان فكـري و فلسـفي ني   اشاره به ظهور  سمليبرالي     

اصـول  . ، غنا و دوام و قوام يافـت  » لجان استوارت مي« لادي به بعد با آراء كساني چونهفدهم مي

  : ر استمحوري آن نيز به قرار زي

  )  individvalism( » سمانديويدوآلي« تأكيد بر فردگرايي يا  -

  توجه به حقوق و آزادي فردي -

 عي براي همه ي انسان ها از بدو تولدأكيد بر حقوق فطري و طبيت -

 ...ان، آزادي مذهب، آزادي سكونت و ر آزادي هاي مختلف همچون آزادي بيد بتأكي -

 

 :اهداف پژوهش و ضرورت آن

  .ش از مدرنبررسي پديده ي مرگ انديشي در آثار هنري مدرن و پي -

  .ري مدرنت خلاق هنرمند در خلق آثار هنبررسي نقش فردي -

 .شي در آثار هنري مدرنو نقش آن در تجلي مفهوم مرگ اندي بررسي تكامل اجتماعي هنر -



ك  

دشـي در  ري مدرن با توجه بـه مفهـوم مـرگ اني   لي و نظري سبك ها و آثار هنبررسي تحلي -

 .هنر

 سوابق و موانع پژوهش  

ورت نگرفتـه  ق و پـژوهش مسـتقلي ص ـ  ي ـچ تحقيدر زبان فارسي تحت عنوان رساله حاضر ه       

ن جهت است كه مي تواند منشاء و آغـاز حركـت هـاي    ين گام در اياست و رساله ي حاضر نخست

كن به طور يل. ن خصوص  باشديگري در ايقات و پژوهش هاي گسترده تر دينه ي تحقيبعدي و زم

بـان  جود دارد كه البته بخش اعظم آن ها از زد در زبان فارسي حول مفهوم مرگ وپراكنده آثاري چن

شامدرن ين آثار عمدتاً مربوط به باورهاي دوران كهن و پيا.ن به فارسي برگردان شده است يهاي لات

ن رسـاله مـي تـوان بـه چنـد      يدر رابطه با عنوان ا. و افسانه ها و اسطوره هاي مربوط به مرگ است

ز ي ـكـه آن هـا ن   لسوفان دوران رنسانس به بعد اشاره كـرد يمتفكران و ف ايفي از آريمقاله و كتاب تأل

ه ي ي ـن كتـب و مقـالات كـه در ته   ي ـمشخصات برخي از ا. از منابع خارجي بهره جسته اند عمدتاً 

. در فهرست منابع و مأخذ آورده شـده اسـت  .  رساله ي خود حسب مورد، از آن ها استفاده كرده ام

و جـود   شـي در زبـان فارسـي   يهمان طور كه اشاره شد اكثر آثاري كه در خصوص مفهوم مرگ اند

از آن جا كه رسـاله ي حاضـر بـه    . ن به زبان فارسي استيدارد به صورت برگردان از زبان هاي لات

ن نكتـه  يد به ايشي در گفتمان هنري مدرن مي پردازد، بايبررسي تحولات مربوط به مفهوم مرگ اند

وران مـدرن  در د)) هنـر ((ده بـا توجـه بـه مفهـوم     ين پدياشاره كرد كه آثاري كه مربوط به بررسي ا

باشد، نه تنها به طور مستقل وجود ندارند بلكه آن اثاري كه به طور پراكنده و ضمني به مفهوم مرگ 

ش تر برگردان مقالاتي از آراي فلاسفه و متفكـران غربـي   يشه ي غرب پرداخته اند بيشي در اندياند

  .ن دوران استيات اينه ادبيا در زمياست و 

شه هاي يد و اندياقدام به گردآوري نسبتا منسجم و مستقلي از آراء و عقااز تنها منبعي كه صرفا      

شي نموده است، مي تـوان از فصـلنامه   يده ي مرگ انديفلاسفه و متفكران غربي در دوران مدرن پد

در » مـرگ «خود را تحت عنوان  27و  26ي فلسفي، ادبي ، فرهنگي ارغنون نام بود كه شماره هاي 

راسـتار مهمـان   يد و جناب آقاي دكتر محمد صنعتي به عنوان ويبه چاپ رسان 1384بهار و تابستان 

شـه   يدرآمدي به مـرگ در اند « ن شماره و نگارش مقاله اي تحت عنوان ين مقالات ايه و تدويدر ته

  . ن اثرمهجور مانده استيا ن شماره همكاري كرده است كه متأسفانه مبحث هنر بازهم دريبا ا»غرب

رامـون مفهـوم   يو مقالات و عدم دسترسي به آثار مستقل و منسجم به زبان فارسي پ پراكندگي منابع

ن ين جانب دو چنـدان كـرد، ولـي در ع ـ   ين پژوهش را براي ايشي در هنر دشواري هاي ايمرگ اند

ن راستا به عنوان آغازي براي حركت هاي بعـدي بـه   يداركرد تا در ايحال شور و شوقي را در من ب

  .ام بردارمگ عنوان پژوهش گر
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 بشري كهن اي مردگان در تمدن هايير مربوط به مرگ و دنطياسا-فصل اول

  

اي اسـت كـه    تـرين تجربـه   باشد و شايد تلخ مرگ واقعيتي گريز ناپذير در زندگي هر فردي مي
مـرگ  . آزمايـد  اي در زنـدگي خـويش آن را مـي    تر بگوييم هر موجود زنـده ناچار هر انساني و يا به

. آيـد  بدست مي aو افزودن مصوت  mrاي فارسي است كه در فارسي باستان از ريشه ضعيف  واژه
 rkگـروه صـامتي   . بدسـت آمـده اسـت    mahrkaو ريشه متوسط آن در فارسي باسـتان بصـورت   

بينـيم كـه    مي varkaكه نمونه ديگر آن را در . ل شده استتبدي gي ميانه به  فارسي باستان در دوره
 Mahrka. شده و در فارسي دري به صورت برگ در آمده اسـت  Walgدر فارسي ميانه تبديل به 

  . شده است دري بدل شده و به همين صورت وارد زبان فارسي margنيز در فارسي ميانه به 
 اي به عنوان مـرگ شناسـي يـا تانـاتولوژي     ها باعث شد كه رشته اهميت مرگ در زندگي انسان

Thanatology
هر چند قبل از آن پديده مرگ در اسطوره، مـذهب و البتـه فلسـفه و    . ايجاد شود  

واژه تانالوژي از نام ايـزد مـرگ در اسـاطير يونـان باسـتان يعنـي       « . گرفت هنر مورد بحث قرار مي
كه هيپنوتيزم نيز از اسم او  -ايزد خواب  ،هيپنوتوستاناتوس گرفته شده است كه همراه با برادرش 

  )123، 1379كپلان، ( » .رفتند فرزندان ايزد شب به شمار مي -مشتق شده
هـاي   هـراس  ي تـرين سرچشـمه    ستي انسان و مـبهم ه يا معماي ترين راز مرگ به عنوان بزرگ

  . ستموجودات زنده بويژه انسان ا
ون عمده خرافات و باورهاي بشري در مـورد  هاي ثبت شده تاريخي، مرگ كان از نخستين دوره

هـا و  باور«  . هاسـت  مـذاهب و فلسـفه   ي حـث عمـده  ي آن يكـي از مبا  جهان بوده و تفكر درباره
 :انـد  د، در خدمت دو هدف عمده بودهان حول محور مرگ ريشه دوانده هايي كه در طول تاريخ سنت

 ه معمولاً با زندگي پس از مرگ مربـوط كه با قرار دادن مرگ در يك نظام منسجم ارزشي ك اول اين
كه اعضاي خانواده و بازماندگان مرده را بـه   دهند و دوم آن است ترس و هراس ذاتي آن را كاهش

  )85، 1372معتمدي، ( » .نحو مؤثري مورد دلداري و حمايت قرار دهند
كه به ذهـن  اولين چيزي . هاي رواني متفاوتي را در پيش گرفته است بشر در برابر مرگ واكنش

 اما او با تجربه دريافته است كه اين امر محال است زيرا هيچ .رسد جاودانگي در اين دنياست او مي
شـود بـه سـراغ ديگـر      چون انسان از اين آرزو نااميد مي. كس تا كنون نتوانسته تا ابد جاودان بماند

خواهـد   حله روانـي نمـي  او در اين مر .واكنش بعدي او انكار مرگ است. رود هاي رواني مي واكنش
شـود؛   داند و به روح معتقد مي بلكه آن را تغييري در نحوه زندگي مي ،مرگ را پايان همه چيز بداند

باور به بقاء روح تجلي نوع ديگري از انكار مرگ است؛ انكاري كه از سپيده دم تـاريخ تـا بـه    «زيرا 
جوامع صنعتي امروز، جـاودانگي  حال به كار گرفته شده است و با سست شدن باورهاي مذهبي در 
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مـرگ  به همين خاطر ) 8، 1370سياسي، (.»روح، مقبوليت و اعتبار سابق خود را از دست داده است
انـد و بـه همـين     اي تلخ و دردناك كه هيچ راهي براي گريز از آن نيست پذيرفتـه  را به عنوان حادثه

انـد تـا از ايـن     را در پيش گرفته به اصطلاح خوش باشي دم غنيمتي يا شيوه اي عده جهت است كه
  . زندگي، نهايت استفاده را ببرند

 ـمكتوباتي كه از دوران كهـن  لابلاي متون و از  يـابيم تمـامي ايـن     دسـت مـا رسـيده در مـي     هب
دست آمـده اسـت،    هكه در مصر بمثلاً از پاپيروسي . اند هاي رواني از ابتداي تاريخ رايج بوده واكنش

ي گورهـا نيـز    كـه معمـولاً آن را بـر ديـواره     اسـت  يافت شـده » بربط نواز ي نغمه«متني مشهور به 
تـا بگويـد گـذرانش     كسي از آن جهـان نيامـده اسـت   «:است متن اين سرود بدين گونه . نوشتند مي

جـا روي نمـايي كـه آنـان      پيش از آنكه تو نيز بدان. تا قلوب ما را تسكين بخشد ،چگونه بوده است
 ـ تا زنـده . را واداري كه فراموش كند كه روزي در گورت خواهند نهاداند شاد باش تا دل  رفته   هاي ب

  )86، 1372معتمدي، ( ».مگذار كه دلت پژمان شود. لذت خويش بيفزاي بر دنبال خواهش دل برو و
. گيرنـد  شود كه در برابر مرتاضان قرار مي اي ديده مي اين گرايش در هند باستان نيز در بين عده

 كـه باشـد رواج دارد   مـي  "كاياتـا ل"ي  كه منشعب از فلسـفه  "چارواك"فرقه  آنان درليم ي تعا عمده
شـود خيـر، و    چـه موجـب لـذت مـي     به نظر آنان آن. اصرار كامل بر لذت جويي در اين دنيا دارند

شود، شر است؛ لذا كسب لذت و ثروت بايـد هـدف اصـلي كـار و كوشـش      چيزي كه باعث اندوه 
شـادي  ين گونه تعاليم آنان به عقايد زرتشتيان ايران بسيار نزديك است كه ا )93همان، (.انسان باشد

دانند و بعيد نيست كه به خاطر نزديكي جغرافيايي و همسـايگي   را منبع خير و اندوه را منبع شر مي
ي  ها در همـه  اين انديشه. دراز مدت اين دو قوم، اين انديشه از ايران به آن سرزمين نفوذ كرده باشد

كه اشعاري از اين  است شود كه فرد شاخص آن در دوران اسلامي خيام حيات بشري ديده مي ادوار
  :سرايد  دست مي

  مستي، خوش باش  با لاله رخي اگر نشستي، خوش باش دهخيام اگر زبا
  چون عاقبت كار جهان نيستي است  انگار كه نيستي، چون هستي، خوش باش

النهرين  توان در اساطير بين جاودانگي طلبي انسان را ميمثال بارز اساطير كهن در مورد رويكرد 
در اين حماسه كه تاريخ تدوين آن بـه دوهـزار   . يافت Gilgameshگمش  و حماسه معروف گيل

هـايي   گردد، راجع به معناي زندگي و غايت هستي در لباس اسطوره بحث سال پيش از ميلاد باز مي
و   Enkiduنكيـدو وروك، پـس از مـرگ دوسـتش ا   شـهر ا  گمش پادشـاه  گيل. به ميان آمده است

تأثيري كه اين واقعه در وي به جا گذاشت رهسپار سفري شد تا بي مرگي و جـاودانگي را بدسـت   
  . آورد و با ايزدان ناميرا همتراز گردد
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هـاي بسـيار بـر اثـر غفلتـي بخـت        سـختي تحمل سيرهاي دشوار و مپس از گذشتن از البته او 
دهد و هماننـد ديگـر مردمـان فناپـذير اسـير چنگـال مـرگ         را از دست ميخوردن گياه جاودانگي 

هـايي   شود كه مراسم و آئين گمش، شهريار اروك، سبب مي ولادت و مرگ اساطيري گيل. گردد مي
هـا و دادن هـدايا بـه روح مـرده و      پرستشـگاه بنـاي  از جملـه  . در خور اين اسطوره به وجـود آيـد  

هـا گسـتره    اين مراسم و آئين. و شكر گزاري از ايزدان و خدايان چنين پرستش بازماندگان آن و هم
 ـ گرفت و در اعصار مختلف نيز دنبال مي جغرافيايي وسيعي را در بر مي كـه در آثـار    طـوري ه شد؛ ب

ردي ريـش  م ـصـورت  ه گمش را ب توان تصوير گيل ز لرستان و قوم سكاها ميادست آمده  هي برنزب
تصوير شماره (  .ري را در دست ديگر گرفته است مشاهده نموددار كه شيري را در يك دست و ما

   ) 1ي 
 نيز مسئله حيـات و معنـاي زنـدگي و فرجـام    ... هايي چون مصر، ايران، خاور دور و در فرهنگ

) سـال قبـل از مـيلاد    2400حدود(، براي مثال در الواح بابلي هستي و مرگ همواره مورد بحث بود
 Nippur tabletsالواح نيپـور . و موضوع تفكر قرار گرفته است مسئله سرچشمه عالم و آدم مورد

  )  2تصوير شماره ي (  .است نيز فرجام آدميان و ساير موجودات زنده را مورد توجه قرار داده
سال قبل تدوين گرديده اسـت، دغدغـه انسـان آن دوره     3500كه ظاهراً  مردگانكتاب مصري  
زيـرا   ،سـازد  صورتي اساطيري مسئله بقاي روح را مطـرح مـي  و به دهد  مينشان را ي تقدير  درباره

آنـان  . انـد  ي مصريان به زندگي پس از مرگ اهميـت نـداده   دانيم هيچ ملتي به اندازه همانطور كه مي
 ه،صريان ترسناك و تيره نبـود مجهان پس از مرگ براي . خواستند زندگي را براي آخرت خويش مي

رود و  خداي خورشيد كه شب هنگام به جهان زيرين مـي  "رع"زيرا جايگاه خدايان است، از جمله 
كننـد مطلـوب    رسيدن به جهاني كه ايزدان در آن زندگي مـي . بخشد محل زندگي آنان را روشني مي

جا كه تصور دوزخ و مكاني براي عذاب بدكاران صـورت تعريـف شـده و     از آن. همه مصريان بود
شـوند صـرفاً بـه     اي در آنجـا مجـازات مـي    گر عدهمشخصي نداشت و اين اعتقاد وجود داشت كه ا

ي هراسناك و نابودگر خويش را  باشد، مرگ چهره اشتباهات مشخص و معدودي ميارتكاب خاطر 
   .در نزد ايشان از دست داده بود

است كه خود زمـاني حـاكم مصـر    Osiris  "يريساز"جهان زيرين و شهريار آن قلمرو خداي 
شـود بـه حاكميـت زمينـي برسـد و در       از زندگي دوباره حاضر نمي ولي پس .شود و كشته مي هبود

تـر از زنـدگي زمينـي     در واقع جهان پـس از مـرگ را خـوش   . پردازد قلمرو مردگان به حكومت مي
در مصر باستان احساسـات تيـره و نااميـد كننـده مـردود هسـتند و       "بينيم  طور كه مي همان. يابد مي

   ).76، 1374هارت، ("كند ك جاودانه ديگري را توليد ميزندگي و مرگ يك پيوستارند كه هر ي
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بدين خاطر است كه در قبرهاي بازمانده از دوران مصر باستان، انواع وسـايل زنـدگي مشـاهده    
وافر از جواهرات هستند كـه در هـيچ   هايي  هاي با شكوهي با گنجينه آرامگاه پادشاهان كاخ. شود مي

 "كـا "بنابر ديد مادي مصريان جفـت فـرد بـه نـام     . وان يافتت جاي دنيا نمونه ديگري براي آن نمي
شد در ارتباط دائم با جسد بود و هرچه گوشت بدن بيشتر  كه قرينه و همزاد مرده پنداشته مي "با"يا

اين راز اصلي پيشرفت فـن موميـايي   . رسيد از فساد و تلاشي در امان بود، مرگ واقعي ديرتر فرا مي
  .ستگري در مصر باستان بوده ا

سال پيش از ميلاد مسيح، زرتشت پيـامبر ايرانـي مفهـوم زنـدگي را بـا       800يا  600در حدود  
دين زرتشتي كه . نمايش قدرت اهورا مزدا و تقابل آن با نيروي اهريمن در صحنه هستي تبيين نمود

هـاي   مورد پذيرش كشوري متمدن و پيشتاز در عرصه فرهنگ جهاني بود و مـورد حمايـت دولـت   
ندي در طول تاريخ بوده است، يه يك ثبات در سيستم رده بنـدي مقامـات و پيـروان دسـت     قدرتم

ها و اديان و مذاهب ديگر نفوذ كنـد و   يافت كه باعث گرديد بسياري از آراء و عقايد آن در فرهنگ
  .ها جهت دهد بدان

به جهان ي ايران  حفهتاعتقاد به جهان پس از مرگ به صورت سه دنياي بهشت، دوزخ و برزخ، 
هنگـامي   -ايراني يعني آريائيان قبل از زرتشـت   ودر تصور هند"كه  توضيح اين. متمدن امروز است

منـد نبـوده و    بهشت و دوزخ از چندان روشني خاصي بهـره  -زيستند كه با هنديان در يك مكان مي
وپـايي نيـز   در نزد اقوام ديگـر هنـد و ار  محتملاً . ي دوزخ وجود نداشته است بويژه تصوري درباره

ي بهشـت و دوزخ از ذهـن    انديشه متبلـور شـده  . وضع چندان متفاوت با آنچه ياد شد، نبوده است
ي ضـد خـدايان    تواند تصور ايرانيـان دربـاره   علت آن نيز مي. ايراني برخاسته و جهانگير شده است

نيابد و تبديل بـه  ي ضد خدايان كمال  ي انسان درباره تا وقتي كه انديشه«   يعني ديوان باشد؛ يعني 
 )485، 1375بهـار،  (.»توان به تصور دوزخي كامل و عذاب اخروي معتقد شـد  يك نظام نگردد، نمي

ا كنون ي جهان آخرت از دو طرف بر جهان متمدن آن روز اثر نهاده كه نتايج آن ت درباره  اين انديشه
ثير قرار داد و از سـويي بـا   و عقايد آنان را تحت تأ ياناز طرفي هند :نيز به قوت خويش باقي است

  . وارد شدن در باورهاي عبريان و سپس مسيحيت در جهان امروز فراگير شد
، مركـز   جهان پس از مرگ: آمده است چه در ريگ ودا  آن بنابر توان گفت كه در مورد هند مي

    خداي مرگ كه بر گاوميشـي سـوار اسـت و ارواح درگذشـتگان را بـر آن حمـل        (، حكومت يمه 
طبعاً در برابر پاداش بهشت  )  3تصوير شماره ي (  .جاي خوش و سرزمين نياكان است.) مي كند 

ترين مأخـذي كـه    قديمي. نيز بودافراد براي نيكوكاران بايد به انتظار دوزخي به پادافره زشتي كردار 
گويـد كـه    اي در زير زمين سخن مـي  است كه از خانه "ودا آتره"دهد  از وجود چنين مكاني خبر مي

) جهـان دوزخـي  ( Narakaloka "ناركالوكـا " و آنجـا  زنان و جادوگران مؤنث اسـت -آشيان ديو
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اما بايد گفت كه نه تنها سخن از دوزخ در وداهـا بسـيار   . ترين تاريكي است شود و پايين خوانده مي
رشـد جـدي   هـا   ي بـرهمن  گردد، بلكه انديشه پادافره واپسين در انديشه هندي تا دوره دير آغاز مي

رود تصور  هاي ايراني شبيه است كه گمان مي ان به انديشهد و انديشه آنان در مورد دوزخ چنكن نمي
محتملاً در ريگ ودا اعتقاد به دوزخ چندان « . اند دوزخ را از فرهنگ ايراني در اعصار بعد وام گرفته

 ـافكن قعر آن مـي ر د را رود كه ديو كرداران اي مي قوي و استوار نيست اما سخن از هاويه دزدان  و دن
  ) 484همان، (.» قرار دارند ير زمينو دشمنان در سه طبقه ز

ي فرهنـگ   شايد بتوان با قدري تسامح گفت كه انديشه دوزخ و بهشت پرورده واندر مورد هند
توان يافت كه دال بر وجود چنين مكاني در انديشـه   هايي از وداها را مي چون ريشه ،خودشان است

. انـد  كاملاً روشن است كه اين پندار را از دين زرتشت به وام گرفتهدر مورد عبريان اما . باشدايشان 
يهـوه  . دانـد  ها را مرگ مـي  رود، بدترين مجازات در كتب عهد عتيق هر جا كه از مجازاتي سخن مي

 ـ امـا هـيچ   "خواهيد مـرد "گويد كه،  خواهد گروهي را تهديد كند، در نهايت مي هر جا كه مي ت وق
ام،  اي كه در سفر تثنيه، بخش هجدهم، آيه بيست به گونه. آورد سخني از پادافره اخروي به ميان نمي

هـاي   نمونـه  ".هر پيامبري كه به دروغ اعلام كند پيامش از جانب من است، خواهد مـرد ":گويد  مي
رود تـا   مـي  شود مخصوصاً هنگامي كه موسي از كـوه بـالا   ها در عهد عتيق زياد يافت مي اين تهديد

ايـن  . گويد كه هر كس به دنبال من بيايد، خواهد مـرد  يهوه را ملاقات كند، از طرف يهوه به قوم مي
در هيچ كجـا خبـري از   . شود تهديد، يعني مردن، نهايت تهديد است كه در كتب عهد عتيق ديده مي

عبريان در آغاز بـه   آيد و اين دليل ديگري است كه عذاب و آتش دوزخ براي انذار قوم در ميان نمي
هـا و   اند؛ زيرا اگر چنين بود، حتماً براي انذار و تهديـد از آن پـاداش   دوزخ و يا بهشتي باور نداشته

دنيـاي  "در جاهاي ديگر، در اين كتب، مانند اديـان ابتـدايي تنهـا از    . شد ها كمك گرفته مي مجازات
بابل را با تهديـد مـورد خطـاب قـرار      خواهد پادشاه شود؛ مثلاً جايي كه مي سخن گفته مي "مردگان
رهبـران و پادشـاهان دنيـا كـه     . شود تا به اسـتقبال تـو بيايـد    دنياي مردگان آماده مي":گويد  دهد مي

و  )كتاب مقدس، اشعيا، بخش چهاردهم، آيه نهـم  (."اند، آنجا در انتظار تو هستند ها پيش مرده سال
ردگان كه در ماما تو به دنياي «:شانزدهم آمده است همچنين در اشعيا، بخش چهارده، آيه پانزدهم و 

خيـره شـده،   ) پادشاه بابل(به تو  ، دنبين اينك وقتي مردگان تو را مي. قعر زمين است سرنگون شدي
  .لرزاند آيا اين همان كسي است كه زمين و قدرت جهان را مي :پرسند  مي

و  كـن  يههاي بزرگ گر ساير قوم ردم مصر واي انسان خاكي براي م«:در حزقيال آمده است كه 
كني ولي بدان كه به دنيـاي   اي مصر، تو به زيبايي خود افتخار مي. ها را به دنياي مردگان بفرست آن

حزقيـال، بخـش   (.»شماري، قرار خـواهي گرفـت   ها كه حقير مي مردگان خواهي رفت و در برابر آن
. شت از دنيـاي مردگـان فـراوان اسـت    هاي اين گونه بردا نمونه) ودوم، آيات هجدهم و نوزدهم سي



 �

رود، بـدون اينكـه    در تـه زمـين مـي    shoelگويد كه پس از مرگ شبحي از انسـان   تورات تنها مي«
  )94، 1374مهر، ( ».اي به سرنوشت بعدي او كند اشاره

اسـت كـه چنـين افكـار و     پايان اسارت بني اسرائيل در بابـل توسـط كـوروش    در واقع پس از 
. گيـرد  هاي بزرگ بعد از زرتشت نيز مورد اخذ و اقتباس قرار مـي  شود و در آئين عقايدي منتشر مي

مواردي چون اعتقاد به وجود شيطان، رستاخيز، معاد، فرشتگان بزرگ و پاداش و عـذاب اخـروي و   
  . اين مردم پيش از اسارت به وجود شيطان و ديو اعتقاد نداشتندغيره؛ چون 

سـخني از  ) انجيل(راني است كه اولين بار در كتب عهد جديد هاي اي به خاطر اقتباس از انديشه
، 22به عنوان مثال در انجيل متي، بخش پـنجم، آيـه   . آيد جهنم و آتش و عذاب مجرمان به ميان مي

  :چنين آمده است 
و از اينجاست كه تهديد و انذار با » .و اگر به دوستت ناسزا گويي، سزايت آتش جهنم است... «

شـود و در اديـاني چـون     تبشير با بهشت و نعمات آن در كتب عهد جديد، آغاز ميآتش و جهنم و 
  .يابد اسلام تداوم مي

دهـد و   تصاص مـي در اساطير به خود اخباور به جهان پس از مرگ، حجم وسيعي از مطالب را 
و  ، انتزاعـي مفاهيمي مجرد. . .  كه همه عناصر آن، مانند روح، بهشت، دوزخ و اين بدين خاطر بود
اند و هيچ گونه شاهد مادي و عيني در اختيار نبوده تـا بحـث و گفتگوهـا را بـه      دست نايافتني بوده

ها مطالب، محدود و داراي حد و مـرزي شـود و چـون عرصـه،      ي آن ها استناد دهند و به واسطه آن
اعتقـادات   هاي فلاسفه نيز كاملاً باز بـوده، باعـث تنـوع زيـادي در     براي خيالپردازي شاعران و ايده

هـاي زيـادي از كيفيـت جهـان پـس از       در اين ميان، داستان. ي جهان پس از مرگ شده است درباره
هـا را   تـوان آن  ها جنبه سـمبوليك دارنـد و نمـي    ي آن همه«مرگ در اساطير مختلف وجود دارد كه 

  )17، 1374فاطمي، ( »پيشنهادات علمي براي جامعه امروزي به حساب آورد
هـا بدسـت    ها از طريق سفر يكي از مقدسان به آن جهـان و بازگشـت آن   داستاناين روايات و 

. بـوده اسـت   امه است كه كاملاً گزارشي از جهان آخرتن داويرافي آن، ار آمده است كه يك نمونه
ي باروري بابل، به جهان زيرين كه در طـي ايـن سـفر چگـونگي آن جهـان نيـز        تر، الههشييا سفر ا

سفر كنند و از آنجا ديـدن   1توانند به قلمرو هادس نان يونان هم به راحتي ميقهرما. شود گزارش مي
هـا از طريـق كتـب     ايـن گـزارش  . نمايند و براي ديگران خبرهايي آورند؛ مانند اوديسه و هـراكلس 

  . ي بابلي به دست آمده است ها و الواحي مانند الواح هفت گانه حماسي و يا از كتيبه
اي كـه   واقعيتي است كه در زندگي هـركس رخ خواهـد داد، پديـده   ترين  مرگ شايد وحشتناك
. انسان از آغاز، با ايـن معمـاي لاينحـل دسـت بـه گريبـان بـوده اسـت        . نشان اتمام همه چيز است
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